
بيانيه سياسی نيروهای چپ و کمونيست آلترناتيوسازی بورژوائی: 
 عليه منافع کارگران و مردم ایران

 اطلاعيه های مشترک

های آمریکا و جمهوری اسلامی و گسترش تنش و تبليغات جنگی بين دولت با تشدید بحران جمهوری -١

های آنها برای وقوع یک جنگ، تلاقی اسلامی، ما شاهد تشدید تحرک اپوزیسيون راست و بروز اميدواری

راستی  حل دست گيری یک راهنظامی با جمهوری اسلامی و از این طریق مطرح شدن و یا شکل

هستيم. امپریاليسم آمریکا درراستای تامين منافع خود و متحدینش درمنطقه  جایگزین، بطرق مختلف

هایی از حکومت جمهوری اسلامی تلاش ميکند، همراه با این سياست بخش” رام کردن“برای  خاورميانه 

و حاشيه حکومت که طرفدار مذاکره فوری اند، با اتکا به دیپلماسی و بند و بست اميدوارند با حداقل 

ات کنترل شده و ترجيحاً بدون دخالت مردم در درون رژیم، خود را با اهداف و سياستهای مورد نظر تغيير

نقشه راهی که با تشدید مبارزات کارگران و توده مردم عليه کليت  پيمانانش هماهنگ کنند. آمریکا و هم

ر که علناً و به جمهوری اسلامی، افقی ندارد و ميتواند و باید به شکست کشانيده شود. بخشی دیگ

شان تنها راه را تشدید های تاکنونیپروژه کنند، با شکستدفاع می” رژیم چينج“های مختلف از زبان

فشار سياسی و اقتصادی و نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی و حمایت از جریان و یا ائتلافی از جریانات 

و جنگ و تشدید بحران در اشکال تقابل  دانند. تحریم اقتصادیمی” دولت جانشين“بورژوائی بعنوان 

آلترناتيو “نظامی محدود یا گسترده، به تنها اميد این جریانات برای نزدیک شدن به قدرت سياسی و لذا 

داری دست راستی یعنی حفظ نظام سرمایه” آلترناتيو“بدل شده است. برای این اردو معنی واضح ” شدن

های آن نشان داده است ها وگرایشار ایران با تمام جناحدبدون حکومت اسلامی است. طبقه سرمایه

که در تمام مراحل رشدش نه تنها هيچگاه نيازی به استقرار آزادیهای سياسی نداشته و ندارد، بلکه 

شرایط دیکتاتوری و استبداد به همراه فساد گسترده اداری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تنها منبع 

دهد. طبقه مُنحط و فاسدی که مانع عمده تحولات اقتصادی اجتماعی و ادامه حياتش را تشکيل می

سياسی به نفع توده های زحمتکش مردم است. اکنون گسترش و عميق شدن شدید شکاف طبقاتی، 

بيش از هر زمان جامعه را به دو بخش اقليت ناچيز استثمارگر و ستمگر و غارتگر و اکثریت عظيم طبقه 

و استثمار، تقسيم نموده است. این اقليت استثمارگر و ستمگر که بر مُقدرات کارگر و مردم تحت ستم 

راند تمامی امکانات رفاهی و ثروتهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را بزور سرنيزه و سرکوب مردم حُکم می

 در اختيار گرفته است. اکثریت عظيم کارگران و زحمتکشان جامعه که از چهل سال ستم و استثمار و زور

و سرکوب طبقه حاکم و دستگاه دولتی سرکوبگر آن به تنگ آمده اند، با دست زدن به اعتصابات و 

 .اعتراضات وسيع و مداوم، خواهان سرنگونی آن و بدست گرفتن سرنوشت خویش هستند

در جدال برسر آلترناتيوسازی، نيروهای اپوزیسيون بورژوایی ایران مانند سازمان مجاهدین خلق،  -٢

ی از جریانات ناسيوناليست ایرانی و طيف وسيعی از سلطنت طلبان، احزاب و نيروهای بخشهائ

ناسيوناليست محلی از جمله در کردستان مانند احزاب دمکرات کردستان و سازمانهای زحمتکشان، 

ها امپریاليسم آمریکا گره زده های غربی و در رأس آنتحقق استراتژی سياسی خود را به دخالت قدرت

هستند. جریانات ناسيوناليست کرد در عين حال با نااميد شدن از دخالت ” رژیم چينج“و طرفدار اند 

مورد نظرشان در حال حاضر، بار دیگر به سياست و سنت ” رژیم چينح“نظامی آمریکا و متحقق نشدن 

شان بند و بست با جمهوری اسلامی به منظور شریک شدن در قدرت سياسی با حکومت هميشگی

اعی مرکزی روی آورده اند. برخی از جمهوریخواهان، از طریق مخالفت با انقلاب تحت عنوان مرزبندی ارتج

کنند. به ماندگاری و بقای رژیم اسلامی خدمت می  آميز عملاً بهبا خشونت و تاکيد بر گذار مسالمت



انه خطر جنگ و علاوه در طرف مقابل، با طيفی از مدافعين جمهوری اسلامی روبرو هستيم، که به به

کنند و به یاد درگيری نظامی، توده کارگر و مردم زحمتکش را به آرامش و وحدت با حاکميت دعوت می

افتاده اند که بهشت برین برای استثمارگران و ستمگران و جهنمی سوزان برای توده ” ميهنی“حفظ 

فرميست، نظير حزب توده و عظيم طبقه کارگر و مردم زحمتکش است. در این ميان احزاب اپورتونيست ر

به رغم ادعای گذار از رژیم جمهوری اسلامی، اما در ” ضد آمریکایی“دنباله روانش و چپ حاشيه ای 

عمل تنها خواهان برافتادن ولایت فقيه هستند و به همراه بخشی از اصلاح طلبان به تغييراتی در قانون 

مگر سرمایه داری حاکم رضایت ميدهند. راه اساسی اميد بسته و به ماندگاری نظام استثمارگر و ست

حل بخش های مختلف اپوزیسيون بورژوایی برای خاتمه دادن به بحران اقتصادی در بهترین حالت سپردن 

اداره اقتصاد کشور به دست مدیران تکنوکرات، عادی سازی مناسبات با غرب و رفع موانع سياسی و 

داری ایران در بازار جهانی و تداوم استثمار تر سرمایهاتيکتر و سيستمحقوقی بر سر راه ادغام فزاینده

است. ما بعنوان نيروهای کمونيست در کنار جنبش رادیکال کارگری و ” بازسازی ایران“کارگران برای 

بخشهای مختلف مردم آزادیخواه و زحمتکش مانند جنبش معلمان، بازنشستگان، دانشجویان انقلابی و 

و مرد، روشنفکران چپ و انقلابی، حرکتهای برابری طلبانه و مردم تحت ستم  پيشرو، جنبش برابری زن

و استثمار و تبعيض در سراسر ایران، به هيچکدام از این اردوهای ارتجاع و امپریاليسم تعلق نداریم. ما 

لای سر قاطعانه اعلام کرده ایم که در برابر هر نوع بند و بستِ بورژوائی و هر نوع آلترناتيو سازی از با

طبقه کارگر و مردم زحمتکش خواهيم ایستاد و به هيچ دولتِ بورژوائی، که ماهيت اساسی و مشترک 

 .ها تداوم استثمار و سرکوب است، تن درنخواهيم دادآن

ما بار دیگر اعلام می کنيم که در متن کشمکش سياسی و طبقاتی جامعه ایران، برای تقویت و سر  -٣

ای اجتماعی یک آلترناتيو کارگری و سوسياليستی مبارزه ميکنيم. ما شکل دادن و سامان دادن به پایه ه

به این اردو و تقویت راه حل سوسياليستی و کارگری در جنبشهای اجتماعی را وظيفه تعطيل ناپذیر خود 

کنيم. دانسته و برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی کارگری و شورائی مبارزه می

ا در اوضاع بحرانی کنونی، تبدیل معنا و مضمونِ این سرنگونی به افق جنبش طبقه کارگر و اردوی م

داری تلاش انقلاب و به پرچم مبارزه سياسی برای بزیر کشيدن جمهوری اسلامی و نظام سرمایه

روند دست کنيم. ما بار دیگر اعلام می کنيم بخشهای مختلف اپوزیسيون بورژوایی ایران تلاش دارند می

بدست شدن حاکميت سياسی بورژوازی اسلامی با کمترین دخالتِ مردم کارگر و زحمتکش صورت گيرد. 

استراتژی سياسی اصلاح طلبی حکومتی، رفراندم، آشتی ملی و آلترناتيوسازی برسر مَصون 

رگر و اردوی نگاهداشتنِ ماشينِ دولتی بورژوائی و ارگانهای سرکوب آن از گزندِ عملِ انقلابی طبقه کا

 .سوسياليست و کمونيست جامعه است

های اجتماعی متحد طبقه کارگر، در جدال ما در کنار جنبش سوسياليستی طبقه کارگر و جنبش -۴

جاری برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم کوبيدن تمام ارگانها و نهادهائی که قدرت طبقاتِ 

يم. از نظر ما سرنگونی جمهوری اسلامی باید به یک انقلاب کنحاکمه بر آن استوار است، مبارزه می

ید کاملِ سياسی و اقتصادی از بورژوازی و گذار به یک اجتماعی، در هم شکستن ماشين دولتی، خلع

نظم نوین کارگری و سوسياليستی منجر شود. لذا ما وظيفه خود و طبقه کارگر و اردوی نيروهای آزادیخواه 

ها، های بورژوائی ميدانيم. از نظر ما کمونيست”راه حل“شن و شفاف با کليه و پيشرو را تقابل رو

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و شکست دورنمای امپریاليستی، وجوه و ارکان یک سياست 

 .واحدند



وقفه جریانات دست راستی در اپوزیسيون که به دخالت قدرتهای در شرایط کنونی، هنوز تلاشهای بی -۵

ای مورد اعتنا و پذیرفتنی و اميد بسته اند، موفق نشده اند به قالبی سياسی درآیند و بدرجهخارجی 

در قبال جمهوری اسلامی بدل شوند. از اینسو، اردوی بيشمار ” یک آلترناتيو“قابل تایيد برای جامعه بمثابه 

سرکوب و ممنوعيت کارگران و زحمتکشان و طيف کمونيست ها و چپ جامعه هم، بدليل شرایط پليسی و 

اند بدیل سوسياليستی کارگران را به افقی مسلط و به تر، هنوز نتوانستهفعاليت متشکل در ابعاد وسيع

پرچم سياسی قدرتمندی در متن مبارزات اجتماعی بدل کنند. لذا کشمکش برسر شکل دادن به آینده 

ا به روشها، ماهيتّ و محتوای طبقاتی و مختصات آن از موضعِ طبقاتِ متخاصم اجتماعی ادامه دارد. نقد م

داری و اساس تر ما و طبقه کارگر به جامعه سرمایههای اپوزیسيون راست، جزئی از نقد وسيعراه حل

نظامی است که در قلمرو اقتصاد به استثمار فرد از فرد و در قلمرو سياست به یک حکومت استبدادی و 

 .دیکتاتوری طبقه بورژوا متکی است

داری پلاتفرمی روشن و اعلام شده ها در قبال رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایهيستکمون -۶

های جنگی و یا ، مستقل از تشدید لفاظی”بحران هسته ای“ها قبل و بعد از دارند. پلاتفرم کمونيست

ب در دوران جنگ، تغييری ماهوی نميکند بلکه سياست و استراتژی خود را مبنی بر سازماندهی انقلا

اجتماعی در شرایط جدید، پيگيری و دنبال ميکنند. لذا ما با هر کودتا و تغيير آرایش رژیم و بورژوازی ایران 

و تقابل نظامی در این یا آن گوشه خاورميانه یا در مرزهای ایران، از اهداف و سياستهای کارگری و 

امروز رژیم باید “و یا به بهانه ” هندفاع از مي“مان عدول نمی کنيم. ما کمونيست ها به بهانه کمونيستی

، طبقه کارگر و مردم بجان آمده را به حمایت از ناسيوناليسم و جمهوری اسلامی و یا به دفاع از راه ”برود

دعوت نمی نمایيم. یک سياست کارگری و کمونيستی و ” رژیم چينجی“حل بورژوائی و کودتائی و 

اسی و اقتصادی بورژوازی تاکيد دارد، عليه تحریمها و جنگ انترناسيوناليستی بر نفی سلطه و انقياد سي

 .دهدطلبی ارتجاعی آمریکا و متحدینش بوده و پيکاری انقلابی عليه طبقه حاکم سرمایه را سازمان می

داری ها را ناشی از بحرانهای علاج ناپذیر نظام سرمایهما عمده تبليغات جنگی و تشدید تنش بين دولت -٧

رای از ميدان بدر کردن طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی واقعی، تلاشی برای گرفتن و نيز تلاشی ب

های مردم و ورود به فاز نظاميگری و کودتائی، تلاش برای تغيير صحنه ابتکار مبارزات از دست توده

 گریسياسی به نفع ارتجاع اسلامی و نيروهای حافظ و مدافع نظم سرمایه داری ميدانيم. ضد آمریکائی

مبتذل رژیم جمهوری اسلامی ذره ای به منافع جنبش کارگری و سوسياليسم در ایران مربوط نيست. 

ها، که از رادیکاليزه شدن جنبش انقلابی و قدرت گيری طبقه حکومت اسلامی توسط همين امپریاليست

یرا این حکومت کارگر و چپ و کمونيسم در هراس بودند، حمایت شد و عملا به مردم ایران تحميل گردید. ز

بود. راه حل سوسياليستی ما و طبقه کارگر  ۵٧مدافع و ضامن تداوم دولت سرمایه داری در انقلاب 

 .تلاشی برای نفی همه جانبه حاکميت سرمایه در ایران است

ما شش جریان کمونيست و چپ، همه نيروهای اردوی انقلابی و کارگری را به گرفتن ابتکار عمل در  -٨

برای تشدید مبارزه عليه جمهوری اسلامی فراميخوانيم. سرنگونی انقلابی جمهوری صحنه سياسی 

اسلامی، پاسخی کوبنده به تهدیدات و اعمال فشارهای امپریاليستی آمریکا و نيروهای مختلف مدافع 

تر راه حل وضع موجود اعم از حکومتی و اپوزیسيونی است. ما در این جدال برای تقویت و طرح وسيع

ی و سوسياليستی طبقه کارگر و افشا و شکست هر سياستی که کارگران و مردم را به حمایت شورائ

 ۵٧دوره انقلاب ” همه با هم“کنيم. امروز دیگر نه تنها از این یا آن ارتجاع فراميخواند، تلاش و مبارزه می

شود. ما از این تر میبندی طبقاتی هر روز بيش از پيش آشکارتر و قطبیمحلی از اعِراب ندارد، بلکه صف



های طبقاتی متمایز است، حلقطبی شدن سياست، که بيانگر تشدید کشمکش سياسی و راه

حل کارگری تلاش ميکنيم. ما نيروهای طبقه کارگر و کمونيست ها و پيشروان استقبال و برای پيروزی راه

ویش، تقویت افق و راه حل رادیکال جنبشهای اجتماعی را به تقویت صفوف مستقل طبقاتی و انقلابی خ

کارگری در مقابل افق و راه حل بورژوائی، برافراشتن پرچم آلترناتيو سوسياليستی طبقه کارگر با هدف 

 !سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی واستقرار حاکميت شورائی فراميخوانيم

 ٢٠١٩ژوئيه  ٣٠  – ١٣٩٨مرداد  ٨
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